
 ( ۳۴عرفة المهدی )جلسه م

ها هم درمورد قیامت  کردیم درمورد اینکه آیات و روایاتی که حثی ما درمورد قیامت داریم، این بحثی که خدمتتان عرض م 

است، هم درمورد رجعت است و هم درمورد زمان ظهور است، و ما دیگر این را با آیات و روایات مفصل نشان دادیم، اینکه  

 حثی  
ً
ن نکته است که یوم قیامتشود، نام یوم از آن یاد میوم القیامه از آن یاد ماصلا   است و یوم هم   شود بخاطر همی 

ن است که آن روشثن و آن    یوم  گویند ها مست، خیل ه هاییست کهب اینجا در مقابل لیل است، برای همی  ن روز   در   روز چی 

دهد هرچقدر توحید خودش را نشان دهد نور بیشیی است، و این  ظهور است، و آنجاتی که توحید دارد خودش را نشان م

های قرآتن سر بحث نور ایستادیم، اینکه دارد کسی که خدا  یک بحث تربیثی مفصل است که حالا اگر یک موقعی در بحث

مِ« است » این دارد روی نور حرکت م 
َ
لَ سر ِ

ر
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ر
حر صَد َ

ر
رایج است،    قرآن یک ادبیات  کند، اگر نگاه کنید ادبیات نور در »يَشْ

 در منشئیت مسئله
ً
ی که وجود دارد این است که  در حالثی که اصلا ن ای که شاید فلاسفه از آن به عنوان وجود یاد کنند چی 

ضِ« لذا هرجاتی که توحید دارد ظهور م
رر
َ
ماواتِ وَالأ ورُ السَّ

ُ
شود نور هرجاتی  در جامعه م  کند، در شخصنور است »اُلله ن

ها حل شود ظهور نزدیک م کند مسْرک ظهور م که  ن  . شود شود ظلمت! مشکل این چی 

ن است که عرض شد گفتند هرجاتی که اسم شب م ن دلیل در روایات ما گفتند، و  و    آید او ابلیس است برای همی  به همی 

ن داریم که در یوم ظهو آنجاتی که نور م    این   شود، ر ابلیس سر بریده م آید آنجاییست که ابلیس سر بریده شده، برای همی 

شود هم به این معنا نیست که ابلیس نیست، در حقیقت تا دنیا دنیاست ابلیس هست، شیطان هست،  ابلیس سر بریده م 

ن م  تاثی  شیطان از بی 
شود، چون هویت اصل  گویند شیطان سر بریده م رود، آنجاست که ممعصیت نیست! به عبارتی

شود، حالا چه یعثن نتواند این کارها را کند دیگر به معثن سر بریده شدن شیطان م  ،ین دیگر نباشد شیطان اغواست، اگر ا
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،  است، این مضارع م   لیل است یعثن محل تاخت و تاز شیطان است، تا یک نقطه محققت یعثن  آید و آن ماضن
ً
مضارعا

ا الوقوع که این با ماضن م
َ
هَارِ إِذ

َّ
ا(.   آید )وَالن

َ
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 راجع به ظهور و اقتضائات ظهور بحث م 
ً
شود این است که چه ارتباطی به ما دارد؟ راجع به قیامت بحث  نکته اینکه اساسا

 م
 

ید و باید این نسبت را داشته  شود، این دقیقا یعثن شما دارید با آن قله نسبت م م   بحثهای قیامت  شود، به ویژگ گی 

بفرمایید   پایه  باشید، فرض  پایه فقر هست، در  پایه است، فرض کنید در  که اغواگری و فریب شیطان مثلا روی چندین 

ن است، یکشی اغواگری شهوت است، در پایه جهل است، در پایه وعده  ن  های دروغی  هاست، همی  ن هایش بر اساس این چی 

ت، یعثن شما در جریانات مربوط به نفوذ  که کلا آدم باید یک دور در قرآن شیطان شناسی کار کند، که بحث بسیار مهمی اس

ها یاد جاسوس  گوییم نفوذ آدم کند، شیطان سبک نفوذش چه مدلی است، ما هم تا مببینید که شیطان دارد چه کار م

(mi6 )ن است، نه او احتیاج به شجاعت در افتند، نه به اصطلاح وزارت اطلاعاتی به او مم گویند نفوذ موردی، آن یک چی 

ت دارد و اصلا راجع به شجاعت ندارد، این برخ  که احتیاج به بصی 
 

ها احتیاج  ورد دارد، نه یکشی نفوذ داریم به معنای وادادگ

 به شناخت دارد. 

گویم چون چند نفر از دوستان هم در تهران هم در قم  ما هرچقدر شیطان شناسی را هم کار کنیم و بفهمیم، )این را دارم م

کردند( هم در جمعی پای شیطان بریده شود، یعثن در آن جمع فقر نباشد، در آن جمع به یاد همدیگر    این را از من سوال 

ان که این اتفاق بیفتد، اتفاقی م  ن افتد که مناسب حرکت ظهور است، تا اینکه ما  باشند، جهل را از همدیگر بزدایند، به هر می 

شود، پس از استقرار همه  مخلص! چون شیطان به کل سر بریده مشوند عباد  افتد؟ همه مدر ظهور داریم چه اتفاقی م 

 تواند کاری کند. شوند عباد مخلص، شیطان هم هست ولی نمی م



ها  ها رفته رفته در جمع این آنجاییست که احتیاج هست به تشکیل جوامع کوچک مهدوی، که در آن این اتفاق بیفتد که آدم 

 نمی   ۵معه بکنند، اگر ما یک جامعه مهدوی  تمرین کنند تا خودشان را خرج آن جا
ً
توانیم تصور  درصدی نداشته باشیم اساسا

ن احساس م  ۱۰۰یک جامعه مهدوی   ی درصدی کنیم، شما در اربعی  ن اش فرق دارد که  کنید که این جامعه فرق دارد؟ یک چی 

 تبخیی نیست، هرگ هرچه دارد وسط است، دقت کنید م 
ً
هاییست، مثلا ن ها به سمت امام است،  همه حرکتفهمید چه چی 

ن بازی در نمی همه همدیگر را تحمل م ای از جامعه مهدوی  آورد و... این یعثن اینکه این جامعه یک نمونهکنند، کسی هی 

نتوانیم یک جامعه مهدوی    در حوزه خودمان 
ً
اگر واقعا ما   نمی   ۵است، حالا 

ً
اساسا توانیم جامعه  درصدی درست کنیم، 

ن خیل وقت مهدوی را تصو  ی ممکن است؟ اصلا با این  ها ماها استبعاد میر کنیم، برای همی  ن ن چی  کنیم که اصلا مگر همچی 

 
 

 ها مگر ممکن است؟ ویژگ

مُ : ( دارد که ابوبصی  نقل م۳۶۶بحار صفحه    ۵۲حالا یکی دوتا روایت بخوانیم )جلد  
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 خاص برای ظهور، آمادگ

 
 مِنر  آماده کند، این بایدی است! ببینید آمادگ
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ت انجام دادم، مثلا فرض بفرمایید که طرف   یکی از کارهاتی که آدم باید در ذهنش باشد این است که یک کاری را بخاطر حضن

ت، برود آموزش برود آموزش کمک  ت برود یک  نهای اولیه ببیند بخاطر حضن  بخاطر حضن
ً
ت، یعثن دقیقا ظام بخاطر حضن

ی را یاد بگی   ن ت این کار انجام مکاری را انجام دهد، یک چی   نیتش را گره بزند و بگوید من دارم بخاطر حضن
ً
دهم و  د، دقیقا

ت دارد خودش را عرضه مخواهم انجام دهم، اگر این اینم کند، )دارم  گونه باشد او همواره به عنوان اعوان و انصار حضن

ت م   م بینم( حالا ماها که الحمدلله به صورت کلفلان آموزش را بخاطر حضن
 

ت  توانیم نیت کنیم که طلبکی مان بخاطر حضن

ت، حثی نیت کند که من فلان کتاب را م ی بخواهد خاص بخاطر حضن ن ت، البته نه  باشد، ولی یک چی  خوانم بخاطر حضن

خواهد کتاب خودش را بخواند، البته این هم بد نیست خوب است که بگوید بخاطر اینکه خودمان را فریب بدهیم طرف م 

ت ای شده یعثن واقعا آخرالزماتن شده، طرف این  ، ولی واقعا الان هم که به خصوص مثلا خیل زمان خاص و پیچیدهحضن

 کار را برای خودش واجب و لازم بداند. 
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ن کنند! خب اگر آنجا واجب است و این اتفاق باید بیفتد و و و... آن م  شود  اینکه چیکار کنند؟ همدیگر را تقویت و تجهی 

ی برم   ۱۰۰ ن درصدش را باید انجام دهد دیگر وگرنه این اصلاچه    ۵ها، خب  دارند و ایندرصدش که از جیب همدیگر هم چی 

 م  انتظاری است، حال 
ً
شود که  خواهید در مسابقات المپیک سْرکت کنید، بالاخره باید دوتا تمرین کرد دیگر نمی شما مثلا

المپیک!  در  این است که الان خیل همینجوری رفت  کنند، سوالشانم حق و  ها سر بحث معیشت سوال ماین معنیش 

، زبان روسی، ما بیشیی گفتم یاد گرفشان هم سر بحث معیشت درست است، من اگر بودم مدغدغه ن زبان عرتِ، زبان چیثن یی

ن مسلمان داریم، یک موقع آقای سفی  م  احتیاج داریم  از اینکه در ایران مسلمان داشته باشیم یک عالمه در چی 
ً
گفت ما واقعا

ها نیستیم، عرتِ بلد باشد، اسپانیاتی 
ن بلد باشد، هرگ بگوید  و نداریم! یک نفر چیثن بلد باشد، ما هم که اصلا در باغ این چی 

 یک حضور جدی این کار را انجام م 
ً
 او قاعدتا

 
ت در زندگ ت، و اون موقع حضور حضن  تری خواهد شد. دهم بخاطر حضن



ها دارند هم در جامعه هم در جامعه کوچک ما در حوزه، شما نگاه کنید ما الان معادل اینکه  ای که خیل الان دغدغه مالی

قٍ« از  شوند، فکر م م، یعثن سالانه یک میلیون نفر سقط مموالید داریم سقط داری
َ
لَ  إِمر

َ
يَة
ر
ش
َ
ش »خ ؟ بیشیی کنید برای چی

یم که )اشکالی  ترس فقر! اینجاست که آدم باید بزند بر سر او و خودش، که ما انقدر نمی  توانیم این زمینه ترس را از او بگی 

 کند،  خواهد ازدواج کند، م تواند منتظر باشد، او م نمی   ندارد پوشکش کنند تو سقط نکن( بعد عل القاعده او 
 

خواهد طلبکی

کنیم بالاخره باهم رفیق هستیم دیگر، اگر پول داری بگذار وسط،  کنیم و با امام زمان صحبت م ما هم غی  اینکه داریم دعا م

اش سفره را بکشم  تا خرخره بخورم بعد همه شود که من  اگر آبرو داری بگذار وسط، پدر و مادر پولدار داری بگذار وسط! نمی 

درصدی را در جامعه کوچک خودمان در حوزه    ۵طرف خودم، سفره را هول بده طرف دیگران، اگر ما توانستیم این کارهای  

درصدش را که    ۵انجام دهیم، آن موقع امید است که وقثی دسثی بر عقول ما کشیده شد صد درصدی این را انجام دهیم،  

 اش سفره را بکش طرف خودت! ام دهیم، حالا همه باید انج

 را بخاطر پول ترک ماین نباید این 
 

کند، فکر نکنید این نقص اوست، فکر نکنید آن کسی  گونه شود واقعا طرف دارد طلبکی

 آمده، که اگر بخاطر کار کردن یا ککه سقط م 
ً
ار نکردن ما  کند خونش گردن شما نیست، این را بدانید! این در روایت ما رسما

گویند این هم سهم شما از دهند و م ای تحویل م محجمهیک خوتن ریخته شود در روز قیامت به شما کاسه حجامثی و  

ها که  کردی، لذا این گویند همان کاری که آنجا کردی، همان کاری که نکردی و باید م گوید من خون نریختم، م خون! م 

معه مهدوی، ما باید بتوانیم این را به عنوان یک نمونه در جامعه خودمان پیاده کنیم،  گوییم جامعه مهدوی جااش م همه

ها در امور عادی زندگیشان گی  کنند، مثلا طرف یک دندانش را  این جامعه حوزه، همه سرباز امام زمان و و و... اینکه آدم 

ماست دیگر و ما در این صورت نتوانستیم جامعه خورد! این مشکل  اش دارد مفنامیک اسید م تواند درست کند و همهنمی 

 درصدی درست کنیم.  ۵مهدوی 

 بحث علم در آخرالزمان معنای واقعی علم  •

های بریده  واما یکی از موضوعات مهم که باز دوباره به این بحث ما خیل ارتباط دارد بحث علم در آخرالزمان است، از پایه

و صفحه   ۲۵۴شود، این آیه )سوره مبارکه نمل صفحه   جهل زدوده م شدن دست و پای شیطان بحث علم است که وقثی 

دانید ولی مهم است که  ها، گرچه مآن داستان معروف سوره نمل و تخت بلقیس و این   ۳۸۰( را نگاه کنید، در صفحه  ۳۸۰

 بِهِ  ۳۹بار با این عنایت نگاه کنید )آیه  یک
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الَ  گوید من این کار را م گوید )عفریت یعثن یک آدم متخصص( خلاصه یکی از متخصصینشان معفریثی از جن م 
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کنم »ق
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ا عِن قِرًّ

َ
ت ا رَآهُ مُسر مَّ

َ
ل
َ
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ا مِنر  را نزدند بار کامیون و بیاورند، ندادند به کارگو، این 
َ
ذ َٰ 
َ
الَ ه

َ
هُ ق

َ
د
ر
ا عِن قِرًّ

َ
ت ا رَآهُ مُسر مَّ

َ
ل
َ
گونه تخت را آوردند که اینجا گفت »ف

مٌ 
ْ
« پس این فضل است، یعثن )عِل ی

لِ رَتِِّ
ر
ض
َ
ابِ( که کسی داشته باشد، م ف

َ
كِت
ْ
شد بزنند بار یک کامیون و بعد تحویل   مِنَ ال

های  شود مسی  عادلانهگونه خرد خرد بیاورند، این م کشثی بدهند و این ،  shortcutاش، ولی مسی  فضلش این نیست، مسی 

ابِ( ا
َ
كِت
ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
هاییست که روی )عِل ها مسی  های میانیِ، این مسی   افتد. تفاق ممسی 

 م بینید در اینجور روایاتی که مربوط به زمان ظهور است، که کساتن که همینجوری دارند رد م اگر م
ً
رسند به  شوند و مثلا

ی کف پایشان م ن ابِ( رو منویسند و رد م آب یک چی 
َ
كِت
ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
لِ( از فضل،  شود، م شوند، وقثی که )عِل

ر
ض
َ
ا مِنر ف

َ
ذ َٰ 
َ
شود )ه

افتد یعثن امروز قابلیتش را دارد، یعثن امروز قابلیت این را دارد که  گوییم آن اتفاق آن موقع معد دقت کنید که ما وقثی م ب

رُ« تاثی  علم، که علم آنچنان که قرآن م
ُ
ف
ْ
ك
َ
مر أ
َ
رُ أ
ُ
ك
ر
ش
َ
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َ
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ر
ض
َ
ا مِنر ف

َ
ذ َٰ 
َ
 گوید تواضع در مقابل این اتفاق بیفتد »ه

 از من این 
ً
گونه بپذیرید، در همه قواعدی که در عالم هست اگر کسی عالم باشد  همه مختصات عالم است، حالا این را فعلا

بگویند شکافت هسته بفرمایید که   الان فرض 
ً
با دلر ممتواضع است، مثلا بگویید من  کنم،  زنم هسته را داغ م ای، شما 



 نفهمی و عالم نیسثی م
ً
برمش  ! چون تو اصلا نسبت به مختصات عالم تواضع نداری، شما اگر بگوتی من م گویند تو اصلا

 تواضع م دهم آدم متواضعی شدهای و این کار را انجام مدر گداخت هسته
ً
گویید آورد، شما م ای، علم یعثن تواضع اصلا

ن این عالم را هرچه که هست، نگاه م  ؟ کتاب  کنم و بر اساس آن عمل ممن قواعد و سین ابِ( چی
َ
كِت
ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
کنم، بعد )عِل

ابِ( داشته باشد از این  
َ
كِت
ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
قرآن که همان کتاب هسثی است، کتاب هسثی که همان کتاب قرآن است، اگر کسی )عِل

 آید که این کار را بکند. کارها از او برم 

ن است که شما در زمان ظهور که حالا آن صفحه معروف آیه   ن  برای همی  المومنی  آخر سوره رعد، اینجا که این آیه در شأن امی 

« کفار م۲۵۵گفته شده )صفحه  
ً
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َ
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َ
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ْ
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َ
كِت
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ْ
کند، او )عِل

ن  اش دارند موحد و نوراتن م ها همه افتد، به واسطه اینکه بنده این اتفاق م شوند، رفته رفته باعث این اتفاق است که مومنی 

این  م اینکه خاصیت  با موبایل صحبت کنند،  اینکه  با همدیگر صحبت کنند، نه  از سْرق و غرب عالم  توانند همینجوری 

 توانسته 
ً
های بشْی است که حالا مثلا ن کنند )هنوز  ارند یک کارهاتی م اند صوت و تصویر را انتقال دهند، روی بو هم دچی 

 این ماده بدن را تبدیل به  
ً
 بو را هم منتقل کنند، حثی آمد و اگر شد )البته مشکل فلسفن دارد( اینکه مثلا

ً
کامل نشده( که مثلا

 لوم بشْی. شود عانرژی کنند و بیِند داخل سیم و رد کنند و بیِند یک جاتی دوباره این را مانیتور کنند و در بیاورند، این م

ابِ( اتفاق م
َ
كِت
ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
ن الانش کساتن که جزو علما و این حرف اینکه روی ایمان و )عِل نشینند ها هستند، دو نفر مافتد، همی 

 با همدیگر صحبت مکنند بدون کلام، نه اینکه تله پاتی قلثِ م کنار هم و با همدیگر صحبت م
ً
کنند یعثن از  کنند، رسما

شنوید دیگر فقط تله  شنوید، شما در خواب یک صداتی مشنوند، مثل آنچناتن که شما در خواب صدا مدا م همدیگر ص

ها در سْرق عالم نشسته باشد و یکی از  ها کنار همدیگر نشسته باشند یا یکی از آن کند که اینهای قلثِ نیست، فرقی نمی پاتی 

 این خاصیت روح است که م زنند، اصها در غرب عالم، با همدیگر حرف م آن
ً
تواند این کارها را کند، این کارها از دست  لا

 باید زنگ بزنم( این  آید، ما خودمان را دست کم گرفتهروح برم 
ً
ایم، یعثن فکر کردیم که )نه من اگر بخواهم صحبت کنم حتما

( نمی  ی
لِ رَتِِّ

ر
ض
َ
اش این مدلی است که این توانمندی  فضل رتِ   شود مثلا فرض بفرمایید همان عدل رتِ، شود، این مدیگر )ف

ن این کارها   در انسان وجود دارد که بنشیند یک گوشه در این عالم یک کاری بکند، مثلا یک جای آدم را تکان دهد، بعد مومنی 

 کنند. را در آخرالزمان م

ن )سوره مبارکه کهف صفحه   ت موسی با ۳۰۱شما همی  آن فثی هست، آن جواتن که    ( را نگاه کنید، این داستاتن که حضن

 به من گفت که دیدار موسی و خضن فوقش نیم ساعت طول کشید )خودش دیده بود(  م
 

روند پیدا کنند، حالا یک بزرگ

ت خضن شما دیگر  ها م شود دیگر، وقثی ایندهد، اگر دقت کنید این فثی حذف م البته آیه این را نشان م رسند به حضن
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ن اسهمدیگر م ا    ۶۵اش در آیه  ت که همه روند اینور و آنور، برای همی 
َ
دِن
ر
 مِنر عِن

ً
مَة اهُ رَحر

َ
ن ير
َ
ا آت

َ
ا مِنر عِبَادِن

ً
د ا عَبر

َ
وَجَد

َ
دارد »ف

ا«  
ً
د
ر
 رُش

َ
ت مر

ِّ
ا عُل مَنِ مِمَّ

ِّ
عَل
ُ
 ت
ر
ن
َ
َٰ أ
َ

 عَل
َ
بِعُك

َّ
ت
َ
لر أ

َ
 مُوسَیَٰ ه

ُ
ه
َ
الَ ل

َ
مًا« »ق

ْ
ا عِل

َّ
ن
ُ
د
َ
اهُ مِنر ل

َ
ن مر
َّ
ت وَعَل ت خضن و حضن ا« حضن

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ر
ان
َ
  بعد »ف

روند در عالم  اند، این قابلیت آدم است که ماند کنار همدیگر و با یکدیگر رفته روند که این فثی کجا رفته؟ نشستهموسی م 

روند، این قابلیت آدم است و اگر توفیفی  کنند و با همدیگر اینور و آنور م نفوس و در آن عالم نفوس سی  انفسیشان را م

ن دنیا کرد، اگر هم نشد که انشاالله در آخرالزمان این کارها را م شود باهم این کادست داد م   .کنیمرها را در همی 

هِ« دارد بر نور حرکت مو اینجاست که م ورٍ مِنر رَبِّ
ُ
َٰ ن

َ
کند و  گویند هم وقت برکت دارد، کار برکت دارد، توحید است، »عَل

ن را نورهای حالت  ها را بعضن رود، حثی این م یکی هم م ها به همی  ن گونه هستند نه تنها دلشان زنند که کساتن که ایننور فی 

 این مهاجرهای طّی الارض و همه این
ً
ابِ( رو مروشن و نوراتن است، کلا

َ
كِت
ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
ن عجیثِ نیست، وقثی که )عِل شود  ها چی 



یم، اول این توقع را داشته باشیم، مثلا  ما این توقع را از خودمان داشته باشیم که خودمان را به علم جریان ظهور وصل کن

 آدم هزارمیی م طرف فکر م 
ً
رود! اگر این را در ذهنمان خوب حلاچِ و  تواند بالا برود، نخی  تا اورست هم بالا م کند که کلا

 شویم. هضم کنیم آن موقع است که انشاالله به علم آخرالزماتن یک مقداری نزدیک م 

این  بدانید کپس  این ها را هم  ندارد که همهه توجیهات  با موبایل همدیگر را م اش م گونه  ن  گویند )آره  بینیم( نخی  مومنی 

 فکر م نشینند این طرف و آن طرف عالم و با همدیگر صحبت م م
ً
کنند این تماس تصویری واتساپ است، نخی   کنند، مثلا

ت صحبت م ن است که دارد وقثی حضن  این نیست، برای همی 
ً
گویند »خویش را تأویل  رسد، مکنند به گوش همه م اصلا

 نمی 
ً
ت یک رسانهداند سی  انفسی چه مدلی است، بعد مکن نه ذکر را« چون اصلا  حضن

ً
ای دارد که نشستند و با  گوید حتما

ن صحبت م  دوربی  پارازیت چندتا  بشْی م های... سْروع مکنند و  اکند یک سناریوی  بشْی  مثلا  اینکه  اگر  چیند،  و  ست 

ت که صحبت کند به گوش همه مبینند، با همدیگر صحبت مبخواهند همه همدیگر را م رسد، نه اینکه به  کنند، حضن

 هاست. ها برای نفس کف قابلیت رسد، و این قابلیت شان مرسد، یعثن به سامعهرسد به گوششان مقلب همه م 

به خ باشیم،  داشته  از خودمان  را  توقع  این  ارتباط لذا  برای  ن  الغروبی  ن  بی  ن و  الطلوعی  ن  بی  از ساعات  استفاده  های صوص 

های آن دنیاست،  های این دنیا نیست و از ساعتها از ساعتگویند این ساعتهای خیل خوتِ است، م گونه از ساعتاین

ن است که شما در روایات دارید که اگر م ن خواهید به مرده برای همی  ن سر بزنید، چون این هایتان سر بزنید در بی  ها   الطلوعی 

( استفاده از این ساعتیک جوری در این ساعت  ن ن الغروبی  ن و بی  ن الطلوعی  ها برای اینکه شخص  ها در رفت و آمد هستند، )بی 

  های خاض پیدا کند، بالاخره بتواند با عالم ارواح ارتباطاتی برقرار کند، انشاالله که خورد خورد یک ارتقائات خاص و فهم 

م  نیستیم، مجواب  فیگورها  این  دنبال  هم  ما  این دهد،  علم  خاصیت  بگوییم  دست کم  خواهیم  را  علم  ما  است،  گونه 

یک کار گرفته  ن ن بیاتن که عرض کردم در مقابل هسثی است، حثی آن کسی که دارد علم فی  ایم، علم سراسر تواضع است با همی 

کند خودش است، مثل قارون  کند بعد فکر م دارد خلقت خدا را بررسی م کند، منتهی به مراتب ما بیشعور شدیم! طرف  م

ن را م  مٍ عِندِيٓ« خودم زدم خودم هم  گفت که من یک سْرکت دانش بنیان زده دیگر، قارون هم همی 
ۡ
َٰ عِل

َ
 ۥعَل

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
مَا أ

َّ
ام »إِن

کثن نه اینکه خودت یک کارهاتی را  را بررسی م   دانیم که تو داری خلقت خدا آورم، خب بیشعور شدیم، یعثن نمی ر آن درم د

، مثل خود ماها، طرف گفت )منِ خر( به او گفتند به خودت تِ درآوردی و داری بررسی م  ام نکن، گفت منِ نوعی  کثن احیی

 روی آن احساس مالکیت م کنم! ماها فکر م را عرض م 
ً
 این علم مال ماست، یا مثلا

ً
 باکنیم مثلا

ً
 انقدر کنیم، حتما

ً
ید مثلا

م    باید یک مقدار پول بگی 
ً
یم تا یک علمی را انتقال بدهیم، واقعا اگر آخرش را نگاه کنید حماقت محض است که حتما پول بگی 

که »من آنم که رستم بود پهلوان« یعثن خیل است آدم آخرش را نگاه کند و ببیند که تو چقدر احساس مالکیت داری، آدم  

اش هم ندارد، روی خوابش هم ندارد، اصلا آدم هیچی نیست،  حساس مالکیت ندارد، روی حافظه روی دست و پایش هم ا

ها  های مالکیت روی توان گونه احساس شود، بعد اینماند، یعثن آدم هیچی محسوب نمی واقعا مثل شلغم م ن ها و این چی 

 بکند، این از بیشعوری است. 

ای وجود  افتد مگر با ریاضت، در مباحث یک بحث جدیها اتفاق هم نمی این نکته هم چون دوستان تقاضا کرده بودند، این 

شود ریاضت، منظورم این  شود همان ورزش مدارد، یعثن تمرین مداوم، یک کاری را باید مداوما انجام دهید، اسم این م 

های ما هست، ای که در روال بحث ها نیست، ریاضت کسْی ه، منظور از این بازی نیست که یک دانه بادام بخورید برای دو ما

صِ« یعثن انقدر ریاضت مهای نهج البلاغه خیل هست که من خودم را ریاضت مدر بحث  رر
ُ
ق
ْ
 ال

َ
هِش  مَعَهَا إِلی

َ
دهم  دهم که »ت

با خودم! یکی  گونه مکه به یک تکه نان خالی رغبت پیدا کنم، این  ها ریاضت خوابیدن است، خوابیدن یا  از ریاضت کنم 

نخوابیدن یا یک موقعی بیدار شدن، اگر حاضن هستید در این ریاضت جمعی سْرکت کنید، بحثم این بود که ما انشاالله از فردا  

ن را م ۴۰صبح به صورت مجازی به مدت  ۴:۱۵صبح تا  ۴ساعت  ت امام در فلسفه چهلات همی   حضن
ً
  گویند که روز، مثلا

ی را تثبیت م  ن شوید و  صبح به صورت مجازی بیدار م  ۴:۱۵صبح تا  ۴روز  ۴۰کند،  به عنوان یک ریاضثی است که یک چی 

ن آن بیانات نیست، هدف اصل این است که شما بیدار شوید،  یک بحث اخلاق در نهج البلاغه م کنید، هدف اصل گفیی



صبح بیدار شوند و بیایند در همان صفحه مجازی که درس ما    ۴:۱۵تا    ۴روز    ۴۰اگر کساتن خودشان را ملزم کنند به اینکه  

دازید و  نشینیم با همدیگر مقایسه مهست، م کنیم، زمانش هم یک رب  ع است زیاد نیست، بعدش هم بروید به نمازتان بیی

های خودش  ها تمرین ه دیگران، اینها را باید کرد، حالا در خوردن و در خوابیدن و در کمک بها و تمرینها، اینجور ریاضتاین

 را دارد. 

 شما  شود؟ خیل فرق م گفتند روال آموزش و پژوهش چه م 
ً
ن الانش آموزش و پژوهش با زمان ما فرق دارد، مثلا کند، همی 

نت و در م هرچه بخواهید م  کنیم  خواستیم یک حدیث پیدا  آورید، خب این فرق ندارد با آن موقعی که ما م زنید در اینیی

 بود، مثلا  یکشی معجم المفهرس 
 

کردیم ورق  رفتیم کلمه را پیدا م بحار بود، باید م  جلد معجم المفهرس  ۲۰ ۱۰های بزرگ

آید. لذا  زنیم در مای بود یک دانه روایت پیدا کردن، الان سری    ع م زدیم بعد برویم در بحار پیدا کنیم... اصلا یک فاجعهم

ن دیگر باشد، ضمن اینکه مگر  های آموزسْی  مگر ایده  پژوهسْی تاحالا خیل فرق نکرده؟ آن موقع هم ممکن است یک چی 

 فرض کنید خدا که  
ً
 شما فکر کن پژوهش در همه عالم برایت رو است، مثلا

ً
پژوهش اصالت دارد؟ علم اصالت دارد! مثلا

 به دلیل  »عالم الغیب و الشهادة« است و در یک بحثی پژوهش نمی 
ً
  کند، مثلا

ً
اینکه پژوهش ندارد خیل ضعیف است؟ مثلا

کردند، خب حالا پژوهش نباشد به جهنم! اینکه ما هم به این صورت خیل به آن وابسته نیستیم، حالا پیغمیِ  پژوهش نمی 

ن برود. شود، اصل اهیچی نشود و همهچه م( ISIهای )بگویم اصلا مقاله  اش از بی 

گفتند در نجف اگر کسی طّی الارض  ها بودند م ویند آن موقع هاتی که آقای بهجت و این گانشاالله توقعمان این باشد که م

هایشان بود، بعد انقدر یک جوری شده که ما الان اگر طلبه نمازش را اصحاب شهدا  نداشت خیل تابلو بود، مثلا جزو آپشن

ن آورده ر همینجوری توقع دیگنماز صبحش را ادا میخواند بخواند واقعا باید دست و پایش را بوسید،  ایم. هایمان را پایی 


